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از‌قـرن‌سـوم‌هجـری‌قمـری‌تا‌قـرون‌بعـدی‌یعنـی‌اواخر‌

تیموریـان،‌همچنـان‌ایـن‌امر‌صـورت‌می‌گرفـت.‌در‌متون‌

جغرافیایـی،‌جزایر‌همیشـه‌مـورد‌توجـه‌قـرار‌گرفته‌اند؛‌به‌

خصـوص‌جزایر‌مشـهوری‌کـه‌در‌خلیج‌فارس‌وجـود‌دارند‌

و‌از‌نظـر‌سیاسـی،‌اجتماعـی،‌اقتصـادی‌و‌نظامـی‌اهمیـت‌

فراوانـی‌دارنـد؛‌مانند‌خـارک،‌بحرین،‌هرمز،‌کیـش‌و‌غیره.‌

ایـن‌پژوهـش‌که‌بـه‌روش‌کتابخانـه‌ای‌و‌به‌شـیوه‌توصیفی‌

صـورت‌گرفتـه‌اسـت‌در‌پی‌شـناخت‌هر‌چه‌بیشـتر‌جزایر‌

خلیج‌فـارس‌با‌تکیه‌بـر‌متـون‌جغرافیای‌تاریخی‌مسـلمانان‌

و‌ایرانیان‌مسـلمان‌اسـت.

جغرافیای تاریخی

بـا‌اینکه‌علـم‌جغرافیـا‌ابتـدا‌زیرمجموعه‌تاریـخ‌بوده‌

و‌نخسـتین‌اشـارات‌دربـارة‌ایـن‌علـم‌در‌آثـار‌مورخـان‌

آمـده‌اسـت؛‌اما‌امـروزه‌علمـی‌جداگانـه‌اسـت.‌در‌رابطه‌

بـا‌علم‌جدیـدی‌به‌نـام‌جغرافیـای‌تاریخی‌که‌بـه‌اصطلاح‌

بعضـی‌از‌آن‌بـا‌عنـوان‌»پیوند‌بیـن‌جغرافیـا‌و‌تاریخ«‌یاد‌

می‌کننـد،‌بایـد‌اذعـان‌کرد‌که‌ایـن‌علـم‌فراتـر‌از‌جغرافیا‌

زیرمجموعـه‌ علـم‌ دو‌ ایـن‌ واقـع‌ در‌ و‌ اسـت‌ تاریـخ‌ و‌

جغرافیـای‌تاریخی‌هسـتند‌)سـپهوند‌و‌جهانمیـر،‌27‌:1395(.‌

برخـی‌از‌محققان‌آن‌را‌زیرمجموعـه‌جغرافیا،‌برخی‌دیگر‌

آن‌را‌زیرمجموعـه‌تاریـخ‌و‌بعضـی‌این‌گرایـش‌علمی‌را‌

هـم‌مسـتقل‌از‌جغرافیـا‌و‌هم‌مسـتقل‌از‌تاریخ‌به‌حسـاب‌

می‌آورنـد.‌عده‌ای‌نیز‌بر‌آن‌هسـتند‌کـه‌آن‌را‌پیونددهنده‌

بیـن‌جغرافیا‌و‌تاریـخ‌بنمایانند.‌منابع‌جغرافیایی‌مسـلمانان‌

ماننـد‌البلدانها،‌مسـالک و ممالکها‌و‌غیـره‌از‌جمله‌منابعی‌

هسـتند‌که‌می‌تـوان‌آنهـا‌را‌در‌حیطـة‌جغرافیـای‌تاریخی‌

برشـمرد‌)شـاهین‌و‌دیگران،‌372‌:1397(.

جغرافیـا‌دانشـی‌اسـت‌کـه‌از‌مختصـات‌جغرافیایـی‌

مکان‌هـای‌مختلـف،‌محیـط‌طبیعـی،‌آب‌و‌هـوا،‌شـرایط‌

بیابان‌هـا،‌ جزایـر،‌ دریاهـا،‌ رودهـا،‌ کوه‌هـا،‌ جـوی،‌

و‌ سـرزمین‌ها‌ و‌ شـهرها‌ طبیعـی‌ موقعیـت‌ جنگل‌هـا،‌

همچنیـن‌حیـات‌جانـوری‌و‌گیاهـی‌بحـث‌و‌گفت‌وگـو‌

می‌کنـد.‌بـه‌تعبیـر‌دیگر‌جغرافیا‌دانشـی‌اسـت‌کـه‌دربارة‌

سـطح‌زمیـن‌و‌عـوارض‌طبیعـی،‌آب‌و‌هـوا،‌روییدنی‌ها،‌

آنهـا‌ پراکندگـی‌ و‌ انسـان‌ها‌ فراورده‌هـا،‌ جنـس‌خـاک،‌

‌:1 ج‌ )قره‌چانلـو،‌1385،‌ می‌گویـد‌ زمیـن‌سـخن‌ سـطح‌ در‌

5(.‌بدین‌ترتیـب‌جغرافیـا‌بـه‌مثابـه‌علـم‌بررسـی‌و‌مطالعه‌

پدیده‌هـای‌فیزیـک‌و‌بیولوژیـک‌و‌انسـانی‌سـطح‌کـره‌

زمیـن‌و‌چگونگـی‌توزیع‌آنهـا،‌یکی‌از‌شـاخه‌های‌دانش‌

بشـری‌اسـت‌کـه‌در‌اولین‌قـدم‌خـود‌جوابگـوی‌یکی‌از‌

مهم‌تریـن‌احتیاجـات‌فـوق‌حیوانـی‌یعنـی‌نیاز‌بـه‌آگاهی‌

و‌علـم‌بـر‌موقـع‌و‌موضـع‌و‌سـپس‌ثبـت‌و‌ضبـط‌اماکن‌

پیرامـون‌اسـت‌)ودیعـی،‌192‌:1348(.

‌متون‌جغرافیایی‌مسلمانان‌و‌ایرانیان‌مسلمان‌که‌از‌جمله‌

منابع‌جغرافیای‌تاریخی‌محسوب‌می‌شوند،‌مطالب‌سودمندی‌

را‌در‌موقعیت،‌عظمت،‌نقش‌و‌اهمیت‌خلیج‌فارس‌آورده‌اند‌

که‌هرکدام‌از‌آنها‌اشارات‌ویژه‌و‌با‌ارزشی‌دربارة‌خلیج‌فارس‌

دارند‌)سپهوند‌و‌آدینه‌وند،‌15‌:1395(.

موقعیت خلیج فارس

بررسـی‌نـام‌خلیج‌فـارس‌که‌به‌عنـوان‌دریای‌پارسـی‌

از‌ابتـدای‌حکومت‌هـای‌ایرانی‌تا‌به‌‌حـال‌جزئی‌از‌قلمرو‌

جغرافیایـی‌ متـون‌ در‌ اسـت،‌ می‌شـده‌ محسـوب‌ ایـران‌

مسـلمانان‌و‌به‌ویـژه‌ایرانیـان،‌ارزش‌و‌اهمیـت‌ویژه‌ای‌

دارد‌کـه‌باید‌بـا‌تعمق،‌کارهای‌پژوهشـی‌برجسـته‌ای‌در‌

ایـن‌نـوع‌آثار‌صـورت‌گیـرد.‌ازآنجـا‌کـه‌جغرافی‌دانان‌

مسـلمان‌بـا‌نگرش‌خـاص‌خـود‌بـه‌قلمروهای‌اسـلامی‌

شـناخت‌ بـر‌ مبنـی‌ خـود‌ اهـداف‌ اسـلامی،‌ غیـر‌ و‌

سـرزمین‌های‌اسـلامی‌و‌تمایـز‌آن‌بـا‌سـرزمین‌های‌غیر‌

اسـلامی‌را‌وجه‌همت‌خـود‌قرار‌داده‌بودنـد‌و‌با‌توجه‌به‌

اینکـه‌خلیج‌فـارس‌در‌ایـن‌متـون‌همـواره‌دارای‌جایگاه‌

خاصـی‌بـوده‌اسـت،‌ایـن‌بررسـی‌ها‌بـه‌شـناخت‌هرچه‌

خلیج‌فـارس،‌ ویژگی‌هـای‌ و‌ جایـگاه‌ موقعیـت،‌ بیشـتر‌
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کمـک‌بسـیار‌می‌نمایـد‌)ملکشـاهی‌و‌دیگـران،‌67‌:1396(.‌

بسـیاری‌چنیـن‌عقیـده‌دارنـد‌کـه‌خلیج‌فـارس‌یکـی‌از‌

قدیمی‌تریـن‌دریاهایـی‌اسـت‌که‌انسـان‌متمدن‌شـناخته‌

اسـت‌)الهـی،‌14‌:1382(.‌از‌جملـه‌متونـی‌کـه‌در‌این‌راه‌

می‌توانـد‌بـه‌محققـان‌کمک‌کنـد،‌منابع‌جغرافیایی‌اسـت‌

کـه‌توسـط‌جغرافی‌دانـان‌مسـلمان‌و‌ایرانیان‌مسـلمان‌به‌

رشـته‌تحریر‌در‌آمده‌اسـت.‌تداوم‌سـنت‌جغرافی‌نویسی‌

از‌قـرن‌سـوم‌تـا‌قـرون‌بعـد‌در‌جهـان‌اسـلام‌و‌از‌جمله‌

در‌بیـن‌عالمـان‌جغرافی‌دان‌ایرانـی‌با‌نگاشـتن‌اطلاعات‌

جغرافیایـی‌بـه‌‌صورت‌متونـی‌وزین‌و‌ارزشـمند‌همچنان‌

ادامـه‌داشـت‌)سـپهوند‌و‌آدینه‌ونـد،‌2‌:1395(.‌از‌جمله‌باید‌

گفـت‌کـه‌واژة‌بـه‌کار‌رفتـه‌خلیج‌فـارس‌در‌ایـن‌متـون‌

از‌نظـر‌علمـی،‌تاریخـی‌و‌عقلـی‌یگانـه‌واژه‌صحیحـی‌

اسـت‌کـه‌تاکنـون‌در‌منابع‌بـه‌کار‌رفته‌اسـت.‌یعنـی‌نام‌

فـارس‌همیشـه‌تکمیل‌کننـده‌ایـن‌خلیـج‌یـا‌دریـا‌برای‌

جغرافی‌دانـان‌بـوده‌اسـت.‌موقعیـت‌خلیج‌فـارس‌عـلاوه‌

بـر‌تاریخ‌و‌جغرافیـا،‌از‌قرن‌هـا‌پیش‌از‌نظـر‌اقتصادی‌و‌

بازرگانـی‌همـواره‌برقـرار‌بـوده‌و‌این‌نشـان‌دهنـده‌این‌

اسـت‌که‌خلیج‌فـارس‌نامـی‌فراتـر‌از‌سیاسـت‌و‌جغرافیا‌

دارد‌)خدادادیـان،‌‌105‌:1355و‌112(.‌تصاحـب‌و‌مالکیـت‌

ایـران‌و‌حکومت‌هـای‌ایرانـی‌بـر‌ایـن‌دریـای‌پارسـی‌

امـری‌مسـلم‌بود،‌چنانچـه‌متـون‌جغرافیایی‌جهان‌اسـلام‌

نیـز‌همـواره‌بـه‌آن‌اشـاره‌دارند‌کـه‌ایمنی‌و‌اختیـار‌این‌

دریـا‌همـواره‌در‌دسـت‌ایرانیان‌بـوده‌و‌دریایی‌پارسـی‌

همـواره‌ ایرانی‌هـا‌ نـزد‌ آن‌ اعتبـار‌ و‌ اسـت‌ ایرانـی‌ و‌

سـاری‌و‌جـاری‌بـود‌)امـام‌شوشـتری،‌13‌:1347(.‌به‌‌طور‌

کلـی‌بایـد‌گفـت‌خلیج‌فـارس‌هماننـد‌دالانـی‌اسـت‌کـه‌

بـا‌پهنـاوری‌حـدود‌‌233هـزار‌کیلومترمربـع‌کرانه‌هـای‌

ایـران‌را‌در‌برگرفتـه‌و‌ جنـوب‌و‌جنوب‌غربـی‌کشـور‌

یکـی‌از‌بـازوان‌اقیانـوس‌هند‌اسـت.‌این‌خلیـج‌از‌دهانه‌

ارونـدرود‌تـا‌شـبه‌جزیره‌مسـندم‌در‌عمـان،‌طـول‌آن‌

‌800کیلومتـر‌و‌عـرض‌آن‌‌180تـا‌‌350کیلومتـر‌تغییر‌

‌56 هرمـز‌ تنگـه‌ محـل‌ در‌ آن‌ باریک‌تریـن‌ می‌کنـد.‌

کیلومتـر‌اسـت‌و‌عمـق‌آن‌همه‌جـا‌یکسـان‌نیسـت.‌در‌

کرانه‌هـای‌ایـران،‌عمـق‌آن‌بسـیار‌کـم‌و‌در‌حـدود‌‌36

متـر‌و‌عمیق‌تریـن‌نقطـة‌آن‌نزدیـک‌رأس‌المسـندم‌بـه‌

‌182متـر‌می‌رسـد.‌این‌دریای‌پارسـی‌در‌سرتاسـر‌طول‌

تاریـخ‌خاورمیانـه‌شـاهراه‌ارتباطـی‌بیـن‌شـرق‌و‌غرب‌

بوده‌اسـت‌)طویلـی،‌29‌:1389؛‌آورزمانـی،‌8‌:1383(.‌بخش‌

سـواحل‌ تمامـاً‌ را‌ خلیج‌فـارس‌ شمال‌شـرقی‌ و‌ شـمالی‌

ایران‌پوشـانده‌اسـت‌)الهـی،‌14‌:1382(.

در‌ترجمـه‌مسـالک و ممالـک‌اصطخـری‌در‌ذکر‌نام‌

خلیج‌فـارس‌بـا‌عنـوان‌دریای‌پـارس‌بیـش‌از‌‌20بـار‌به‌

آن‌اشـاره‌شـده‌اسـت‌کـه‌ایـن‌نشـان‌از‌توجـه‌ایـن‌اثر‌

مهـم‌بـه‌خلیج‌فـارس‌دارد‌و‌گویـای‌این‌حقیقت‌اسـت‌که‌

وی‌در‌نگـرش‌خـود‌توجه‌ویژه‌ای‌به‌سـرزمین‌پارسـیان‌

داشـته؛‌چنـان‌که‌دربـارة‌این‌دریـا‌چنین‌روایـت‌می‌کند:‌

»دریـای‌پـارس،‌خلیجـی‌باشـد‌از‌دریـای‌محیـط‌در‌حـد‌

چیـن‌و‌حـدود‌واق‌واق‌و‌بـه‌هندوسـتان‌رسـد‌و‌آن‌را‌به‌

پـارس‌و‌کرمـان‌باز‌خواننـد‌و‌به‌حکم‌آن‌کـه‌هیچ‌ولایت‌

ازیـن‌ولایـت‌آبادان‌تر‌بـر‌این‌دریا‌نیسـت‌و‌بـه‌روزگار‌

گذشـته‌پادشـاهان‌پـارس‌بزرگتـر‌و‌قوی‌تـر‌بوده‌اند‌و‌هم‌

در‌ایـن‌روزگار‌مردمـان‌پـارس‌به‌هر‌جایی‌مسـتولی‌اند‌از‌

کرانه‌هـای‌این‌دریـا«‌)اصطخـری،‌109‌:1340(.

اصطخـری‌مـرز‌خلیج‌فـارس‌را‌از‌دریـای‌قلـزم‌کـه‌به‌

حـدود‌دیـار‌عـرب‌برمی‌گـردد‌تـا‌عمـان‌می‌دانـد.‌او‌بعد‌

از‌اشـاره‌بـه‌دریـای‌قلـزم‌اینگونه‌وسـعت‌خلیج‌فـارس‌را‌

برمی‌شـمارد:‌»و‌چـون‌]قلـزم[‌برابـر‌بطن‌الیمن‌رسـد‌آن‌را‌

دریـای‌عدن‌خواننـد‌تا‌از‌عدن‌بگـذرد‌آنگـه‌دریای‌زنگ‌

خواننـد‌و‌زنگبـار،‌تا‌آنـگاه‌کی‌برابر‌عمان‌رسـد‌و‌سـوی‌

پـارس‌آیـد‌و‌اینجا‌دریا‌فراخ‌پهناسـت‌...‌از‌عمـان‌برود‌تا‌

آنـگاه‌کـی‌از‌حدود‌اسـلام‌بگذرد‌ایـن‌دریا‌و‌به‌سـرندیب‌

رسـد‌دریـای‌پـارس‌خواننـد‌و‌سـخت‌فـراخ‌پهناسـت«‌

)همـان:‌34(.‌اصطخـری‌حدود‌شـرقی‌و‌جنوبـی‌خلیج‌فارس‌
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را‌ولایـت‌عـرب‌ذکـر‌می‌کنـد:‌»و‌ایـن‌دریـای‌پـارس‌به‌

مقـدار‌سـه‌چهـار‌یـک‌از‌دیـار‌عـرب‌برسـد‌و‌آن‌حدود‌

شـرقی‌و‌جنوبـی‌ولایت‌عـرب‌اسـت‌از‌حد‌غربـی‌هم‌در‌

جملـه‌مـداد‌دریای‌پـارس‌اسـت‌و‌دریـای‌پارس‌بـر‌این‌

دیـار‌می‌گـردد«‌)همـان:‌16‌-15(.

در‌ایـن‌رابطـه‌مؤلف‌نخبى‌الدهـر‌موقعیـت‌خلیج‌فارس‌

را‌چنین‌آورده‌اسـت:‌

»یکـی از بزرگ تریـن شـاخه های دریای هند به شـمار 
می آیـد. ایـن دریـا اگرچـه بـه دریـای هنـد پیوسـته 
اسـت لیکن در تلاطـم و ناآرامی و یا سـکون و آرامش 
مخالف آن اسـت. عمـق آب در این دریـا 70 یا 80 باع 
اسـت. طول آن 460 فرسـنگ و عرضش 180 فرسنگ 
اسـت. مثلثی شکل به سـان بادبان کشتی اسـت. یکی از 
ضلع هـای آن از بصـره تا سـر جمحه از شـهرهای مهره 
و ضلـع دیگرش از بصـره تا تیز مکران و ضلع سـومش 
از سـر جمحه تا سـطح دریا کشـیده می شـود. طول این 
ضلـع اخیر 500 میـل و طـول دو ضلع دیگـرش -که از 
تیـز مکـران آغاز تا حسـا و قطیـف در بصره بـه پایان 
می آیـد و از آنجـا تا سـر جمحـه می پیچـد- 900 میل 
اسـت. در آن شـهری و مسـجد جامعی بس زیبا اسـت« 

)انصاری دمشـقی، 1382: 260(.

انصاری‌دمشـقی‌در‌جـای‌دیگر‌اشـاره‌دارد:‌»در‌جای‌

دیگـر‌دریـای‌فارس‌از‌یک‌سـو‌به‌دریـای‌]اقیانوس‌هند[‌

و‌از‌سـه‌سـوی‌دیگـرش‌به‌خشـکی‌]ایـران‌و‌عربسـتان‌

و‌عـراق‌امروزی[‌پیوسـته‌اسـت«.‌)همـان:‌237(‌و‌در‌مرز‌

خلیج‌فـارس‌در‌یمـن‌چنین‌می‌نویسـد:‌»آغـاز‌دریای‌یمن‌

از‌سـر‌حد‌جمحه‌در‌مشـرق‌اسـت‌و‌آن‌کوهی‌پیش‌روی‌

شـهرهای‌مهـره‌در‌میان‌دریاسـت‌کـه‌از‌مرزهـای‌دریای‌

فـارس‌به‌شـمار‌می‌آیـد«‌)همـان:‌256(.‌همچنیـن‌ابوالفداء‌

در‌ذکـر‌ایـن‌دریـا،‌از‌آن‌با‌عنـوان‌خلیج‌فارس‌یـاد‌کرده‌

و‌چنین‌اشـاره‌دارد:

»و آن دریایـی اسـت کـه از دریـای هنـد جـدا شـود 
بـه طـرف شـمال مکـران و عمان. مکـران بـر دهانة 
دریـای فـارس در جانـب شـرقی واقـع شـده و قصبة 
آن تیـز اسـت و آن در موضعی اسـت کـه در طول 79 
درجـه و عرض 24 درجـه و 45 دقیقه. سـپس دریا بر 

سـاحل عمـان امتـداد یابد و به طرف شـمال گـذرد تا 
بـه عبادان رسـد، در طـول 75 درجه و نصـف درجه و 
عـرض 31 درجـه و از عبـادان بـه جانـب مهروبان با 
انـدک میلی بـه جانب جنوب بـه طرف مشـرق امتداد 
یابـد، تـا طـول 76 و عـرض 30. سـپس بـه سـینیز 
گـذرد، در طـول 76 درجـه و عرض 32 درجـه. آنگاه 
بـه طـرف جنوب بـه جنابـه امتـداد یابد، تـا طول 77 
درجـه و یک ثلث درجـه و عرض 30 درجـه و آنگاه 
به جانب سـیف البحر رود. سـپس دریا از سـیف البحر 
می گـذرد و بـه جانب مشـرق به سـیراف می رسـد در 
طـول 79 درجـه و نصف درجـه و عـرض 29 درجه و 
نصـف درجه و پـس از آنکـه از کوه هایـی پراکنده و 
صحراهایـی چنـد گذشـت به جانب مشـرق بـه حصن 
ابـن عماره می رسـد، در طـول 84 درجـه و عرض 30 
درجـه و 20 دقیقـه. آنگاه به جانب مشـرق گسـترده 

می شـود تا بـه هرمـوز رسـد‌)ابوالفـداء، 1349: 32- 33(. 

همانطـور‌کـه‌آمـد‌وی‌در‌پرداختـن‌بـه‌موقعیـت‌این‌

دریـا‌به‌طـول‌و‌عرض‌و‌دقیقـه‌پرداخته‌اسـت‌و‌دقیق‌تر‌از‌

سـایر‌جغرافی‌دانان‌مسـلمان‌نـه‌تنها‌در‌ذکر‌نـام‌خلیج‌فارس‌

بلکـه‌در‌ذکـر‌سـایر‌مناطـق‌جغرافیایـی‌بـه‌موقعیـت‌آنها‌

اشـاره‌دارد.‌در‌واقـع‌در‌تمامـی‌منابعـی‌کـه‌از‌صدها‌سـال‌

پیـش‌باقـی‌مانـده‌اسـت،‌نـام‌خلیج‌فارس‌بـرای‌ایـن‌پهنة‌

آبی‌وجـود‌دارد‌)مشـیری‌و‌رحمانـی،‌130‌:1385(.

چنانچـه‌ملاحظه‌می‌شـود‌مؤلفان‌به‌عظمـت‌خلیج‌فارس‌

بـا‌عنـوان‌دریایـی‌پارسـی‌یـاد‌کرده‌انـد.‌اشـارات‌آنها‌به‌

آبادانـی،‌فراخی‌و‌پارسـی‌بودن‌آن‌در‌دوره‌باسـتان‌اسـت‌

و‌در‌دوره‌اسـلامی‌نیـز‌بایـد‌آن‌را‌دریایی‌ایرانی-‌اسـلامی‌

دانسـت‌یعنـی‌دریایـی‌کـه‌قسـمت‌اعظـم‌آن‌در‌دسـت‌

ایرانیـان‌مسـلمان‌بوده‌و‌هسـت.

جزایر خلیج فارس

بـه‌‌طور‌کلـی،‌جزیـره‌قطعه‌زمینی‌اسـت‌کـه‌پیرامون‌

آن‌را‌آب‌فـرا‌گرفته‌باشـد‌)فرهنگ‌گیتاشناسـی،‌40‌:1360(.‌

جزایـر‌از‌جمله‌سـرزمین‌های‌محصـور‌در‌آب‌و‌از‌مناطق‌

بـا‌اهمیتـی‌هسـتند‌کـه‌همـواره‌در‌پرداختـن‌بـه‌جغرافیا‌
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و‌تاریـخ‌مـورد‌بحـث‌بوده‌انـد.‌چنانچـه‌در‌حدودالعالـم‌

دربـارة‌تعریـف‌جزیـره‌چنیـن‌آمده‌اسـت:‌»هـر‌زمینی‌

کـی‌انـدر‌میـان‌دریـا‌بـود‌از‌روی‌آب‌برتـر،‌یـا‌هـر‌

کوهـی‌کـی‌انـدر‌میـان‌دریـا‌بـود‌آن‌را‌جزیـره‌خوانند«‌

)حدودالعالـم،‌18‌:1340(.

از‌ تنهـا‌ فـارس،‌ دریـای‌ جزایـر‌ ذکـر‌ در‌ ابوالفـداء‌ ‌

پنـج‌جزیـره‌»اوال«،‌»لار«،‌»خـارک«،‌»کیـش«‌)قیـس(‌و‌

»بنـی‌کاوان«‌نـام‌می‌بـرد‌)ابوالفـداء،‌424‌:1349(.‌در‌مـورد‌

جزایـر‌خلیج‌فارس‌ابتـدا‌به‌نقـل‌روایتی‌از‌قول‌مسـعودی‌

می‌پردازیـم.‌بنـا‌بـه‌قـول‌مسـعودی،‌در‌مـروج الذهب و 

معـادن الجوهـر:‌»...‌دریایـی‌که‌به‌سـمت‌سـرزمین‌چین‌

امتـداد‌دارد،‌ابتدای‌آن‌از‌سـرزمین‌عـرب‌و‌دریای‌فارس‌

تا‌سـرزمین‌چین‌کشـیده‌شـده‌اسـت؛‌و‌آن‌دریایی‌اسـت‌

تنـگ‌که‌کانی‌هـای‌مرواریـد‌دارد.‌گفته‌انـد‌در‌آن‌دوازده‌

هـزار‌و‌هشـتصد‌جزیـره‌اسـت...«‌)مسـعودی،‌38‌:1370-‌

39(.‌شـاید‌گفتـه‌مسـعودی‌اغراق‌باشـد‌اما‌نشـان‌می‌دهد‌

اسـت.‌ بـوده‌ بسـیاری‌ جزایـر‌ دارای‌ خلیج‌فـارس‌ کـه‌

در‌حدودالعالـم‌نیـز‌بـه‌ماننـد‌مـروج الذهـب و معـادن 

الجوهـر،‌نیـز‌اشـاره‌شـده‌کـه‌در‌دریـای‌پـارس‌جزایر‌

بسـیاری‌وجـود‌دارد‌ولـی‌در‌همیـن‌اثـر‌بسـیاری‌از‌این‌

جزیره‌هـا‌ویـران‌شـده‌و‌معـروف‌نیسـتند.‌در‌ایـن‌اثر‌به‌

جزیره‌هـای‌لافـت‌و‌وال‌و‌خـارک‌و‌دو‌جزیـره‌کوچک‌

به‌نام‌»سـقیطرا«‌اشـاره‌شـده‌اسـت‌)حدودالعالم،‌20‌:1340-‌

21(.‌در‌ایـن‌خصـوص‌اصطخـری‌بـه‌جزایـر‌خلیج‌فارس‌

پرداختـه‌اسـت:‌»و‌در‌بطـن‌ایـن‌دریـا‌کـی‌نسـبت‌آن‌

خاصـه‌با‌پـارس‌کردیم،‌جزیره‌هاسـت:‌»لافـت«‌و‌»أوال«‌

و‌»خـارک«‌و‌غیـر‌از‌آن‌از‌جزیره‌هایـی‌کـی‌در‌آن‌مردم‌

باشـند‌و‌آب‌خـوش‌و‌کشـاورزی‌و‌چهـار‌پـا«‌)اصطخری:‌

35(.‌همچنیـن‌می‌گویـد:‌»از‌جزیره‌هـای‌معـروف‌در‌دریا‌

)ی‌پـارس(‌می‌تـوان‌به‌»لافـت«‌و‌»بنـی‌کاوان«‌و‌»خارک«‌

کـه‌ذکر‌آن‌رفت‌اشـاره‌کرد«‌)همـان:‌100(.‌بـا‌اینکه‌طبق‌

روایـت‌خـود‌جهان‌نامـه‌»در‌وی‌)دریـای‌پـارس‌و‌عمان‌

که‌یکی‌باشـند(‌جزایر‌بسـیار‌اسـت‌و‌معروف‌و‌مسـکون‌

و‌معمـور.«‌)ابن‌بکـران،‌21‌:1342(‌ولـی‌بـا‌ایـن‌وجود‌وی‌

تنهـا‌از‌چهـار‌جزیـره‌آن‌)خـارک،‌لاذ،‌لافـت‌و‌اوال(‌نام‌

می‌بـرد:‌خـارک،‌از‌شـهر‌بصـره‌تا‌جزیـرة‌خـارک‌پنجاه‌

فرسـنگ‌باشـد‌و‌این‌جزیره‌یک‌فرسـنگ‌اسـت‌در‌یک‌

فرسـنگ‌و‌بعد‌از‌آن‌جزیرة‌لاذسـت‌1و‌بعـد‌از‌آن‌جزیره‌

لافت2،‌بعـد‌از‌آن‌جزیـره‌اوال‌)همـان:‌43(.

انصـاری‌دمشـقی‌در‌ذکـر‌جزایـر‌خلیج‌فـارس‌تنها‌به‌

چهـار‌جزیره‌آبـاد؛‌»خـارک«،‌»کیـش«،‌»اوال«،‌»یافت«‌و‌

یـک‌جزیره‌بـه‌نام‌»فـارس«‌که‌به‌گفتـه‌او‌مـأوای‌دزدان‌

اسـت‌و‌نامـی‌ناشـناخته‌بـه‌نظـر‌می‌رسـد‌اشـاره‌می‌کند؛‌

زیـرا‌در‌سـایر‌منابع‌جغرافیایی‌ذکری‌از‌آن‌نشـده‌اسـت.‌

وی‌در‌ادامـه‌روایـت‌می‌کنـد‌کـه:‌»جزیره‌های‌سرشـناس‌

ایـن‌دریا‌که‌نامشـان‌بر‌سـر‌زبـان‌بازرگانان‌روان‌اسـت،‌

هفـت‌جزیره‌انـد‌کـه‌چهـار‌جزیـره‌آبـاد‌و‌مسـکون‌آن‌

خـارک،‌کیـش،‌اوال،‌یافـت‌و‌یک‌جزیـره‌به‌نـام‌فارس‌

کـه‌منزل‌و‌مـأوای‌دزدان‌اسـت«‌)انصـاری‌دمشـقی،‌1382:‌

260(.‌امـروزه‌حـدود‌‌130جزیـره‌بـزرگ‌و‌کوچـک‌و‌

نیـز‌مسـکونی‌و‌غیرمسـکونی‌بـا‌سـاختارهای‌متفـاوت‌

نقـاط‌ در‌ کـه‌ دارد‌ وجـود‌ خلیج‌فـارس‌ در‌ زمین‌شناسـی‌

مختلـف‌آن‌پراکنده‌هسـتند.‌جزایر‌شـمالی‌کـه‌همگی‌در‌

مالکیت‌ایران‌هسـتند،‌کم‌و‌بیش‌مسـکونی‌و‌آباد‌هسـتند‌

در‌حالـی‌کـه‌جزایـر‌جنوبـی‌و‌شـمال‌غربی‌کـه‌متعلق‌به‌

1.‌لار.‌به‌نوشته‌مستوفی‌»لار،‌ولایتی‌است‌نزدیک‌کنار‌دریا،‌مردم‌آنجا‌
بیشتر‌تاجر‌باشند‌و‌سفر‌بحر‌و‌بر‌کنند‌و‌حاصلش‌غله‌و‌پنبه‌و‌اندکی‌خرما‌
باشد‌و‌اعتماد‌کلی‌به‌باران‌دارند‌و‌مردم‌او‌مسلمان‌باشند«‌)مستوفی،‌1336:‌
169(.‌طبق‌نوشته‌گاسپار‌»شهر‌کوچکی‌در‌استان‌کرمان‌که‌سابقاً‌پایتخت‌
کشوری‌به‌نام‌لارستان‌بوده،‌در‌زمان‌شاه‌عباس‌کبیر‌به‌ایران‌ملحق‌گردیده‌
است.‌در‌گذشته‌دارای‌بازارهای‌بسیار‌زیبایی‌بوده،‌تجارتش‌رونق‌فراوان‌
است.‌ کمیاب‌ فوق‌العاده‌ و‌آب‌ طاقت‌فرسا‌ هوایش‌ گرمای‌ است.‌ داشته‌
استحکامات‌شهر‌که‌با‌نقشة‌بسیار‌خوبی‌به‌وسیلة‌شاه‌عباس‌بنا‌نهاده‌شده‌
بود،‌امروز‌تقریباً‌به‌ویرانه‌ای‌تبدیل‌شده‌است.‌حکومت‌شهر‌با‌یک‌خان‌
است‌که‌تابع‌بیگلربیگی‌کرمان‌است«.‌)رک:‌دروویل،‌گاسپار‌)1370(.‌سفر‌در‌

ایران.‌تهران:‌شباویز.‌چاپ‌چهارم(
2.‌یافت
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کشـورهای‌عربـی‌هسـتند،‌غالبـاً‌مرجانی‌و‌سـنگی‌بوده‌و‌

عمدتـاً‌غیرمسـکونی‌اند‌)اسـدی،‌14‌:1385(.

جزایر مشهور خلیج فارس

ایـن‌مبحـث‌بـه‌ذکـر‌جزایـری‌می‌پـردازد‌کـه‌از‌نظر‌

سیاسـی‌و‌اقتصـادی‌شـهرت‌بسـیاری‌داشـته،‌زیـر‌نظـر‌

حکومت‌هـای‌ایرانـی‌اداره‌می‌‌‌شـده،‌دارای‌سـکنه‌بوده‌و‌

رونـق‌در‌آنهـا‌جریان‌داشـته‌اسـت؛‌

خارک

خـارک‌از‌جمله‌جزایر‌معتبـر‌در‌خلیج‌فارس،‌جزیره‌ای‌

اسـت‌کوچک‌به‌طول‌هشـت‌و‌عـرض‌چهـار‌کیلومتر‌که‌

در‌حوالـی‌رأس‌خلیج‌فـارس‌واقـع‌شـده‌اسـت‌)آل‌احمـد،‌

50‌:1339(.‌ابن‌خردادبـه‌دربـاره‌آن‌چنیـن‌می‌گوید:

 »و آن جزیره ای اسـت که یک فرسـخ در یک فرسـخ 
اسـت و در آن زراعت و انگورسـتان و نخلستان است« 

 .)46  :1370 )ابن خردادبه، 

در‌واقـع‌»خـارک«‌از‌جملـه‌جزایر‌بـزرگ‌در‌خلیج‌فارس‌

اسـت‌که‌در‌برابر‌جایگه‌)خشـبات(‌جایی‌اسـت‌کـه‌از‌آنجا‌

معـدن‌مروارید‌دارد‌)اصطخـری:‌‌34و‌100(.‌به‌نوشـته‌انصاری‌

دمشـقی:‌»...‌جزیـرة‌خارک‌کـه‌پیرامون‌آن‌‌20میل‌اسـت.‌

در‌آن‌شـهر‌و‌مسـجد‌جامعی‌زیبا‌وجود‌دارد‌)انصاری‌دمشقی،‌

260‌:1382(.‌چنانچـه‌مسـتوفی‌نیـز‌دربـارة‌خـارک‌چنیـن‌

می‌کند: روایـت‌

فرسـنگی  در  فرسـنگی  اسـت  جزیـره ای  »خـارک 
و در آنجـا زرع و نخـل اسـت و میـوه و غلـه نیکـو 
بـود و غـوص مرواریـد آنجـا بهتـر و بیشـتر باشـد 
از دیگـر جـای و غلبـه غـوص آنجاسـت و ازو تـا 
سـاحل فرسـنگی اسـت و آن را از »کورة قبـاد خوره« 

.)166  :1336 )مسـتوفی،  شـمرده اند« 

ــره‌ ــن‌جزی ــه‌در‌ای ــده‌ک ــز‌آم ــم‌نی در‌حدودالعال

می‌شــود‌ یافــت‌ قیمــت‌ بــا‌ و‌ مرتفــع‌ مرواریــد‌

دربــاره‌ ابــرو‌ حافــظ‌ ‌.)21 ‌-20 ‌:1340 )حدودالعالــم،‌

ــا‌ ــن‌دری ــه:‌»و‌دری ــد‌ک ــت‌می‌کن ــن‌روای ــارک‌چنی خ

ــارک‌ ــه‌آن‌را‌خ ــت‌ک ــره‌ای‌هس ــارس(‌جزی )خلیج‌ف

خواننــد‌و‌در‌حوالــی‌آن‌معــدن‌مرواریــد‌باشــد.‌آنجــا‌

ــا‌آنچــه‌باشــد‌خــوب‌بــود.‌ مرواریــد‌انــدک‌باشــد،‌امّ

ــد‌از‌ ــز‌خوانن ــرک«‌نی ــه‌آن‌را‌»یلغ ــم‌ک ــد‌درّ‌یتی گوین

ــرو،‌1375،‌ج239‌:1(.‌ ــظ‌اب ــزد«‌)حاف ــع‌خی ــن‌موض ای

ــاء‌ ــح‌خ ــه‌فت ــارس‌ب ــای‌ف ــارک‌در‌دری ــره‌خ »جزی

نقطــه‌دار‌ســپس‌الــف‌و‌راء‌بی‌نقطــه‌مفتــوح‌و‌در‌

ــت،‌در‌ ــادان‌اس ــک‌عب ــاب(،‌نزدی ــرش‌کاف‌)اللب آخ

ــت‌و‌ ــهری‌اس ــارک‌ش ــره‌خ ــره،‌در‌جزی ــای‌بص دری

آنجــا‌صیــدگاه‌مرواریــد‌باشــد.‌در‌اللبــاب‌آمــده‌اســت‌

کــه:‌جزیــرة‌خــارک‌در‌دریــای‌فــارس‌و‌نزدیــک‌بــه‌

ــارک‌از‌ ــره‌خ ــد:‌جزی ــعید‌گوی ــن‌س ــت.‌اب ــان‌اس عم

جهــت‌صیــد‌مرواریــد‌شــهره‌اســت.‌در‌جنــوب‌جنابــه‌

اســت‌از‌شــهرهای‌فــارس‌و‌مشــرق‌جزیــره‌کیــش.‌و‌

نیــز‌گویــد:‌خــارک‌جزیــره‌ای‌اســت‌کوچــک،‌چنــان‌

کــه‌محیــط‌آن‌بــه‌‌20میــل‌نرســد‌...‌در‌ازای‌آن‌یــک‌

فرســخ‌اســت‌و‌فاصلــه‌آن‌از‌بصــره‌‌35فرســخ‌و‌میــان‌

آن‌و‌کیــش‌‌25فرســخ‌باشــد‌)ابوالفــداء،‌425‌-424‌:1349(.‌

ایــن‌جزیــره‌از‌توابــع‌ولایــت‌اردشــیرخوره‌در‌فــارس‌

ــره‌ ــه‌از‌بص ــود‌ک ــتی‌هایی‌ب ــرگاه‌کش ــه‌لنگ ــود‌ک ب

ــد‌ ــتان‌می‌رفتن ــش‌و‌هندوس ــره‌کی ــرف‌جزی ــه‌ط ب

)لســترنج،‌280‌:1337(.

کیش

ایـن‌جزیره‌کـه‌جزیرة‌کیـش‌)قیس1(‌خوانده‌می‌شـود‌

بـا‌نـام‌»کاس«‌هـم‌شـناخته‌شـده‌اسـت.‌پیرامـون‌آن‌‌12

بوسـتان‌های‌ و‌ اسـت‌ مسـکونی‌ و‌ آبـادان‌ اسـت.‌ میـل‌

فـراوان‌دارد.‌ایـن‌جزیـره‌متعلق‌بـه‌حاکم‌عمان‌اسـت‌که‌

کشـتی‌های‌وی‌در‌ایـن‌دریـا‌بـا‌جزیره‌های‌هنـد‌در‌حال‌

جنگ‌هسـتند.‌در‌ایـن‌جزیره‌و‌در‌جزیـره‌خارک‌صیدگاه‌

دمشـقی،‌260‌:1382(.‌ )انصـاری‌ می‌شـود‌ یافـت‌ مرواریـد‌

حافـظ‌ابـرو‌دربـارة‌وجـه‌نام‌گذاری‌ایـن‌جزیـره‌به‌قیس‌

1.‌نام‌یک‌قبیله.
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چنیـن‌روایـت‌می‌کنـد‌که:‌

»امیرالمؤمنیـن عمـر امـارت بحرین و عمـان به عثمان 
بـن ابی العـاص ثقفـی داد. این عثمـان بـرادرش حکم 
بـن ابی العـاص را بـه لشـکری از عبد قیـس و بنو تمیم 
و غیـر ایشـان به فتـح جزایر فرسـتاد. ایـن جماعت و 
آنکـه پیشـتر رفتـه بودند بـه اتّفـاق یکدیگـر جزیره 
بنـی کاوان بسـتدند و اصل این جزایر، جزیـره قیس بود 
و آن را پیـش از آن جزیـره قیـس نگفتنـدی. اما چون 
عـرب آن را بسـتد بنی قیس ایـن جزیره به دسـت فرو 
گرفتنـد و آن را جزیره قیـس نام نهادند و ایـن از توابع 

ولایـت فارس اسـت« )حافظ ابـرو: 102/2(.

»آن‌ می‌کنـد:‌ اشـاره‌ چنیـن‌ کیـش‌ دربـاره‌ مسـتوفی‌

جزیـره‌ای‌بـر‌چهار‌فرسـنگ‌اسـت‌و‌بـرو‌شـهر‌»قیس«‌

اسـت‌و‌بر‌آن‌جزیـره‌زرع‌و‌نخل‌اسـت‌و‌در‌آنجا‌غوص‌

مرواریـد‌اسـت.‌هوایـش‌بـه‌غایت‌گـرم‌اسـت‌و‌آبش‌از‌

بـاران‌کـه‌در‌مصانـع‌جمـع‌شـود.«‌)مسـتوفی،‌164‌:1336(‌

مسـتوفی‌در‌جـای‌دیگـر‌چنیـن‌اشـاره‌دارد‌که:‌

»جزایـری که از حد سـند تا عمان در بحر فارس اسـت 
از حسـاب ملـک فارس شـمرده اند و بزرگتریـن آن به 
کثـرت مـردم و نعمـت، جزایر قیـس و بحرین اسـت 
و حـکام قیـس )کیـش( در ایام سـالف، اکثـر ولایات 
ایـران را بـه تخصیص تمـام ملـک فـارس را از توابع 
قیـس شـمرده اند و قیـس را دولت خانـه خوانده انـد. 
حقـوق دیوانـی آنجـا هم اکنون بـر دفاتـر 491 هزار و 
300 دینـار اسـت و جزایـری کـه ذکر مـی رود همه از 

توابـع دولت خانـه قیس اسـت« )همـان: 164(.

به‌گفته‌زکریای‌قزوینی:

»قیـس جزیره ای اسـت در دریـای فـارس و دورش 
چهار فرسـخ اسـت و آبادانی دارد. و شهری در کمال 
حسـن و لطافت در آنجا بنا شـده اسـت. و کشتی های 
هندیـان به آن جزیـره در آیند و تجارتـگاه اهل هند 
و عجـم و عرب اسـت. آب چـاه آشـامند و حوض ها 
و آب انبارهـا سـاخته اند و در اطـراف ایـن جزیـره، 
جزایـر دیگر اسـت کـه در تصـرف صاحـب جزیره 
قیـس اسـت. متـاع هنـد را از آن جزیره بـه ولایت 
هنـد برنـد و آن جزیـره، پادشـاهی مسـتقل داشـت 
و لیکـن ظلـم بـه رعیـت نمـودی. رعیت آنجـا پناه 
بـه صاحب هرمـوز بردنـد. صاحـب هرموز، لشـکر 
فرسـتاده، باغـات رعیـت جزیـره قیس را از دسـت 

پادشـاه گرفـت ولیکـن ظلـم صاحب هرمـوز زیادتر 
از ظلـم صاحـب قیس شـده، رعیـت را تـاب نمانده 
از صاحـب ولایـت فارس اسـتمداد نمودنـد. صاحب 
فـارس، کشـتی ها ترتیب نمـوده، برای ضبـط جزیره 
کشـتی ها  هرمـوز،  جزیـره  مالـک  فرسـتاد.  قیـس 
بـه مقابلـه آنهـا فرسـتاد. قتالـی صعـب فی مـا بین 
واقـع شـد و کشـتی های حاکـم فـارس، آتـش بـر 
کشـتی های حاکـم هرمـوز زدنـد و بـر ایشـان غالب 
شـدند و جزیره را از تصرف ایشـان بیـرون آوردند« 

)قزوینـی، 1373: 228- 229(.

به‌نوشته‌ابوالفداء:

»جزیـرة کیـش میـان هنـد و بصـره اسـت، از آنجـا 
مرواریـد صیـد کننـد. بـه تازگـی نخل هایـی در آنجا 
شـرب  دارد،  نیـز  کوهسـتانی  درختـان  کشـته اند، 
سـواری  را  آن  گرداگـرد  چاه هاسـت.  از  مردمـش 
تیزتـک کـه سـخت کـوض کنـد در یـک روزه راه 
پیمایـد، ایـن مطلـب را یکـی از مـردم بصـره بـرای 
مـن حکایـت کـرد و گفت کـه: او خـود گرد بـر گرد 
جزیـره را یـک روز تمـام، پـس از آنکـه اسـبش از 
رفتـار مانده اسـت، طی کرده. ابن سـعید گویـد: محیط 
آن 12 میـل اسـت و یاقـوت در المشـترک گویـد: 
جزیـره کیـس )به سـین بی نقطه( در وسـط دریاسـت 
میـان عمـان و فـارس، جزیـره ای اسـت خوش منظر، 
پـر از بسـتان ها و نخل هـا و همـو گوید کـه: من کیس 
را مکـرر دیـده ام در آنجا گروهـی باشـند از اهل علم 

)ابوالفـداء: 424- 425(. ادب«  و 

بـرای‌ صیدگاهـی‌ بـه‌‌عنـوان‌ کیـش‌ از‌ ابن‌خردادبـه‌

مرواریدهـای‌خـوب‌نـام‌می‌بـرد‌)ابن‌خردادبـه،‌47‌:1370(.‌

ایــن‌جزیــره‌از‌حیــث‌تجــارت‌و‌بازرگانــی‌مهــم‌بــود‌

ــترنج،‌280‌:1337(. )لس

لافت )بنی کاوان- قشم(

»دیگـر‌جزیره‌»یافت«‌اسـت‌کـه‌به‌نام‌جزیـرة‌بنی‌کافان‌

شـناخته‌شـده‌اسـت.‌طـول‌آن‌‌12مایـل‌و‌عرضـش‌‌9میل‌

اسـت.‌جزیره‌ای‌آبادان‌و‌مسـکونی‌اسـت.‌به‌نوشـته‌یاقوت‌

حمـوی:‌»جزیـره‌کاوان‌)یـا‌بنـی‌کاوان(‌جزیـره‌ای‌بزرگ‌و‌

همـان‌جزیـره‌»لافت«‌اسـت‌در‌دریـای‌فارس‌میـان‌عمان‌

و‌بحریـن‌کـه‌عثمـان‌بـن‌ابی‌عاصی‌ثقفـی‌بـه‌روزگار‌عمر‌



13 جغرافیای تاریخی جزایر مشهور خلیج فارس ... /

خطـاب‌هنگامـی‌کـه‌می‌خواسـت‌بـر‌فارس‌هـای‌بحریـن‌

یـورش‌برد،‌آنجا‌را‌بگشـود‌و‌از‌آنجا‌بگذشـت.‌بزرگ‌ترین‌

جزیره‌هـای‌آن‌دریـا‌اسـت‌و‌پر‌جمعیـت،‌دارای‌روسـتاها‌

و‌کشـتزارها‌بـود‌ولـی‌اکنـون‌ویـران‌شـده‌اسـت.«‌)یاقوت‌

حموی،‌1380،‌ج53‌:2(‌این‌جزیره‌امروزه‌کشـم‌)قشـم(‌نامیده‌

می‌شـود‌و‌آن‌را‌جزیره‌طویلـه‌هم‌می‌گفتند‌)لسـترنج،‌1337:‌

282(.‌در‌حدودالعالـم‌بـه‌رونـق‌بازرگانـی‌در‌ایـن‌جزیـره‌

اشـاره‌شـده‌اسـت‌و‌اینکه‌ایـن‌جزیـره‌روبروی‌سـرزمین‌

پارس‌اسـت‌)حدودالعالـم،‌20‌:1340(.

اوال )بحرین(

در‌خصـوص‌»اوال«‌‌بایـد‌گفـت‌کـه‌در‌سـاحل‌عربـی‌

مهم‌تریـن‌جزیـره‌مجمع‌الجزایر‌بحرین‌اسـت‌کـه‌ذکر‌آن‌

در‌فتوحـات‌اولیـه‌اسـلامی‌آمـده‌اسـت‌)ابن‌بلخـی،‌1374:‌

419(.‌در‌واقـع‌بـه‌جزیـره‌اوال،‌‌بحریـن‌گفتـه‌می‌شـود‌

)فسـایی،‌1382،‌ج262‌:1(.‌ایـن‌جزیـره‌روبـروی‌سـرزمین‌

بسـیاری‌ آبادی‌هـای‌ دارای‌ و‌ بـود‌ گرفتـه‌ قـرار‌ پـارس‌

بـود‌)حدودالعالـم،‌20‌:1340(.‌اوال‌نـام‌جانـوری‌از‌جانوران‌

دریاسـت‌بـه‌طـول‌یک‌صـد‌ذراع‌یـا‌بیشـتر‌یـا‌کمتر‌از‌

آن‌کـه‌در‌کناره‌هـای‌ایـن‌جزیـره‌بسـیار‌یافت‌می‌شـود‌

)انصـاری‌دمشـقی،‌261‌:1382(.‌ابن‌بکـران‌از‌میـان‌جزایری‌

کـه‌نـام‌برده‌اسـت،‌تنهـا‌توصیف‌یـک‌موجود‌بنـام‌اوال‌

در‌جزیـره‌اوال‌را‌می‌پـردازد:‌»و‌درین‌جزیـره‌اوال‌گاه‌گاه‌

بـه‌وقـت‌مد‌دریـا،‌ماهـی‌ای‌عظیـه‌از‌دریـا‌با‌مـدّ‌بهم‌به‌

خشـکی‌آیـد‌و‌چون‌جزر‌کنـد‌آن‌ماهی‌بر‌خشـکی‌بماند‌

و‌آن‌سـال‌کـه‌این‌چنیـن‌اتفاقی‌افتـد،‌اهل‌ایـن‌جزیره‌را‌

فـراخ‌سـال‌باشـد‌پـس‌جمله‌مـردان‌این‌شـهر‌بـه‌صحرا‌

آینـد‌و‌ایـن‌ماهـی‌را‌پاره‌می‌کننـد‌و‌می‌جوشـند‌و‌از‌وی‌

روغـن‌می‌گیرنـد.‌جملة‌اهـل‌شـهر‌را‌تمام‌باشـد،‌معارف‌

را‌بـه‌جهت‌سـوختن‌و‌رعیـت‌و‌عامه‌را‌بـه‌جهت‌خوردن‌

و‌ایـن‌روغـن‌را‌در‌خم‌هـای‌چوبیـن‌کننـد.«‌)ابن‌بکـران،‌

43‌:1342(‌چنـان‌کـه‌ناخدا‌بـزرگ‌بن‌شـهریار‌رامهرمزی‌

هـم‌در‌ایـن‌خصـوص‌اشـاره‌می‌کند:‌

»از ابوالحسـن محمـد بن احمد بن عمر سـیرافی شـنیدم 
کـه در سـال 300 ق. در دریـای عمان ماهـی عظیمی را 
دیـده بـود که جـزر و مد دریـا آن را به سـاحل انداخته 
و اهالی آن را به کنار شـهر آورده بودنـد. امیر احمد بن 
هـلال با سـواران خود برای تماشـای حیـوان آمده بود، 
جمـع کثیری از مـردم نیز برگـرد آن جمع شـده بودند. 
عظمـت ایـن ماهـی به حـدی بود کـه یک نفر سـواره 
از یـک جانـب فـک داخـل دهـان او شـده و از جانب 
دیگـر خـارج می شـد. طـول حیـوان متجـاوز از 200 
ذراع و قطـر آن نزدیک بـه 50 ذراع بود. بـه قراری که 
می گفتنـد روغنـی که از چشـم ایـن ماهی گرفتـه بودند 
بـه مبلغ 10 تـا 15 هزار درهم فروخته شـده بـود. و نیز 
از ناخـدا اسـمیعیلویه شـنیدم کـه از این نـوع ماهی در 
دریـای زنج و اقیانوس سـمرقند فراوان اسـت که آن را 

ماهی وال می نامنـد« )رامهرمـزی، 1348: 11(.

طبق‌اشـاره‌ابـن‌بلخی‌»اوال‌در‌سـاحل‌عربـی‌مهم‌ترین‌

جزیـره‌مجمع‌الجزایر‌بحرین‌اسـت‌که‌ذکـر‌آن‌در‌فتوحات‌

اولیه‌اسـلامی‌آمـده‌اسـت«‌)ابن‌بلخـی،‌419‌:1374(.‌فسـایی‌

اشـاره‌دارد:‌»جزیـره‌اوال‌کـه‌او‌را‌بحرین‌گویند.«‌)فسـایی،‌

1382،‌ج262‌:1(‌چنانچه‌مسـتوفی‌اشاره‌دارد:‌»بحرین‌از‌اقلیم‌

دوم‌اسـت‌و‌آن‌جزیره‌ایسـت‌در‌میـان‌دو‌بحر‌بدین‌سـبب‌

آن‌را‌بحریـن‌خواننـد.‌‌10فرسـنگ‌در‌پنـج‌فرسـنگ‌و‌

و‌ دیه‌هاسـت‌ و‌ باغ‌هاسـت‌ و‌ روان‌ آب‌ جزیـره‌ آن‌ بـر‌

شهرسـتان‌آن‌را‌هجـر‌گفته‌انـد.‌اردشـیر‌بابکان‌سـاخت‌و‌

در‌زمـان‌سـابق‌آن‌را‌با‌لحسـا‌و‌قطیف‌و‌خـط‌و‌ازر‌و‌الاره‌

و‌فـروق‌و‌بینونـه‌و‌سـابون‌و‌داریـن‌و‌غابـه‌از‌ملک‌عرب‌

شـمرده‌اند.‌اکنـون‌جزیـره‌بحرین‌داخـل‌فارس‌اسـت‌و‌از‌

ملک‌ایـران‌...«‌)حمدالله‌مسـتوفی،‌164‌:1336-‌165(‌مسـتوفی‌

در‌ادامـه‌بـه‌هوای‌گـرم‌بحریـن‌و‌مسـلمان‌بودن‌سـاکنان‌

و‌البتـه‌دسـتبردهای‌آنهـا‌بـه‌کشـتی‌ها‌و‌غیره‌اشـاره‌دارد‌

)همـان:‌165(.‌به‌نوشـته‌حافـظ‌ابرو:‌»ناحیتی‌اسـت‌بر‌غربی‌

بحـر‌فارس‌و‌شـرقی‌زمیـن‌عرب،‌میـان‌بصـره‌و‌عمان‌بر‌

کنـار‌دریـا.‌]و‌در‌آن‌مواضـع‌دریا[‌مغاص‌مروارید‌اسـت‌و‌

مرواریـد‌آن‌مواضع‌احسـن‌انـواع‌مروارید‌اسـت.‌هر‌کس‌

کـه‌در‌بحرین‌سـاکن‌شـود،‌طحالـش‌بزرگ‌و‌شـکمش‌باد‌

گیرد«‌)حافـظ‌ابـرو،‌1375،‌ج228‌:1(.
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هرمز

هرمـز‌نیـز‌از‌جملـه‌جزایر‌مشـهور‌خلیج‌فارس‌اسـت.‌

ایـن‌جزیـره‌واقـع‌در‌تنـگ‌هرمـز‌همیشـه‌از‌موقعیـت‌

راهبردی‌ویـژه‌ای‌برخوردار‌بوده‌و‌هسـت‌)اسـدی،‌1385:‌

15(‌دربـارة‌جزیـرة‌هرمـز،‌ابن‌بکران‌اشـاره‌دارد:‌»و‌چون‌

از‌آنجـا‌)سـیراف(‌بگـذری‌بـه‌هیـچ‌موضـع‌کشـتی‌بـه‌

سـاحل‌نتوانـد‌آمـدن‌مگـر‌به‌شـهر‌هرمـوز.‌و‌شـاخی‌از‌

ایـن‌دریا‌بـه‌جانب‌شـهر‌هرمـوز‌درآید‌و‌کشـتی‌در‌وی‌

آیـد«‌)ابن‌بکران،‌21‌:1342-‌22(.‌به‌نوشـته‌مسـتوفی‌»هرموز‌

بـر‌سـاحل‌بحر‌فـارس‌افتاده‌اسـت‌و‌بـه‌غایت‌گرمسـیر،‌

اردشـیر‌سـاخته‌بـود‌و‌اکنـون‌از‌خـوف‌حرامـی،‌ملـک‌

قطب‌الدیـن‌آن‌را‌بگذشـت‌و‌در‌بحـر‌بـه‌جزیـره‌جرون،‌

شـهر‌سـاخت.‌از‌هرموز‌کهنه‌تا‌آنجا‌یک‌فرسـنگ‌اسـت‌

و‌در‌آن‌نخـل‌و‌نیشـکر‌بسـیار‌اسـت«‌)حمـدالله‌مسـتوفی،‌

172‌:1336(.‌مؤلـف‌گمنـام‌صورالاقالیم‌)هفت‌کشـور(‌در‌

اهمیـت‌بنـدر‌هرمـز‌چنیـن‌روایـت‌می‌کند:

»بعـد از آن چـون از آب سـند بگذرند، خلیـج دریای 
و  هرمـوز  و  جیرفـت  و  موغـان  و  اسـت  فـارس 
گرمسـیرهای کرمـان و فـارس تا بـه خنج و سـیراف 
و سـاحل دریـای بصره. و در سـواحل ایـن دریا بنادر 
بسـیار اسـت و هیـچ بنـدری چـون بنـدر هرمـوز و 
جرون نباشـد که وسـط عالم اسـت و سـرحد کرمان و 
فـارس و نزدیک به عـراق و خراسـان و آذربایجان و 

معظـم عمـارات ربـع مسـکون )صورالاقالیـم، 1353: 44(.

حافـظ‌ابرو‌دربـاره‌موقعیـت‌هرمز‌اشـارات‌مختصری‌

دارد‌چنانچـه‌در‌ذکـر‌موقعیـت‌آن‌چنیـن‌می‌نویسـد‌کـه‌

هرمـز‌بـر‌سـاحل‌دریـا‌و‌شـهر‌هرمـز‌بـر‌سـاحل‌غربی‌

خلیج‌فـارس‌قرار‌دارد‌)حافـظ‌ابـرو،‌1375،‌ج‌196‌:2و‌107(.‌

وی‌در‌جـای‌دیگـر‌اشـاره‌دارد‌کـه‌»قلعـه‌ابن‌عمـاره‌در‌

کنار‌دریاسـت‌نزدیـک‌هرمـز«‌)همـان،‌ج154‌:2(‌ابوالفداء‌

هـم‌در‌خصـوص‌ایـن‌شـهر‌اشـاره‌دارد:‌»هرمـوز‌فرضة‌

کرمـان‌اسـت‌در‌طـول‌‌85درجـه‌و‌عـرض‌‌30درجـه«‌

)ابوالفـداء،‌33‌:1349(.‌اصطخـری‌درباره‌این‌سـرزمین‌چنین‌

نوشـته:‌»هرمـز‌فرضـة‌کرمـان‌بـوده‌که‌شـهری‌آبـادان‌

بـوده‌و‌نخـل‌بسـیاری‌داشـته‌و‌گرمسـیر‌در‌آن‌سـخت‌

اسـت«‌)اصطخـری،‌37‌:1340(.‌انصاری‌دمشـقی‌که‌در‌عهد‌

ایلخانـان‌می‌زیسـت،‌از‌هرمز‌بـا‌عنوان‌بنـدر‌و‌لنگرگاهی‌

نـام‌می‌بـرد‌که‌بـر‌کنـارة‌دریـای‌فـارس‌اسـت‌وخلیجی‌

از‌ایـن‌دریـا‌بـه‌آن‌می‌پیونـدد.‌وی‌همچنیـن‌اشـاره‌دارد‌

کـه‌این‌شـهر،‌آخرین‌شـهر‌از‌شـهرهای‌کرمان‌به‌شـمار‌

می‌آیـد‌کـه‌در‌آن‌بازرگانـان‌به‌آنجـا‌آمـده‌و‌در‌چادرها‌

و‌خانه‌هایـی‌کـه‌از‌نـی‌سـاخته‌شـده‌اند‌بـه‌داد‌و‌سـتد‌

می‌پردازنـد‌)انصـاری‌دمشـقی،‌277‌:1382(.

فارس

همان‌طـور‌کـه‌اشـاره‌شـد‌از‌این‌جزیـره‌فقـط‌انصاری‌

دمشـقی‌یـاد‌می‌کنـد:‌»دیگـر‌جزیـره‌فـارس‌1)فارسـی(‌

جایگاهـی‌ و‌ دارد‌ قـرار‌ خوزسـتان‌ روبـروی‌ کـه‌ اسـت‌

اسـت‌بـرای‌گروهـی‌از‌دزدان‌کـه‌در‌شـناوری‌و‌کشـت‌و‌

کشـتار‌در‌میـان‌آب‌چیره‌دسـت‌اند.‌مردمـان‌جزیره‌قیس‌

می‌پندارنـد‌آنـان‌از‌نسـل‌جنیانند؛‌زیـرا‌یکی‌از‌پادشـاهان‌

هنـد‌کنیزکانـی‌زیبـاروی‌و‌ارمغان‌هایـی‌نفیـس‌از‌هنـد‌به‌

سـوی‌پادشـاه‌ایران‌روانه‌سـاخت.‌کشـتی‌آنان‌بر‌سـاحل‌

ایـن‌جزیـره‌که‌مسـکون‌نبود‌کنـاره‌گرفت‌و‌لنگـر‌افکند،‌

سرنشـینان‌آن‌کشـتی‌شـب‌را‌بـر‌کناره‌های‌جزیـره‌ماندند‌

و‌کنیـزکان‌نیـز‌در‌همانجـا‌خوابیدنـد.‌جنیـان‌آنـان‌را‌در‌

ربودنـد‌و‌اسـیر‌کردنـد‌و‌با‌آنـان‌بیامیختند‌تا‌باردار‌شـدند.‌

فرزندانـی‌بیاوردنـد‌که‌مردم‌ایـن‌جزیـره‌از‌آن‌فرزندانند‌و‌

آن‌فرزنـدان‌خـود‌از‌نسـل‌جنیـان‌و‌آن‌کنیزکاننـد.‌در‌این‌

جزیـره‌نخل‌هایی‌اسـت‌که‌هماننـد‌آنها‌در‌دیگـر‌جزیره‌ها‌

یافـت‌نمی‌شـود.‌این‌نخل‌ها‌خودروسـت‌و‌خرمـای‌آنها‌از‌

راه‌معبـر‌کبیـر‌)خلیـج‌بنـگال(‌بـه‌جزیره‌های‌وقـواق‌برده‌

می‌شـود.‌مردمـان‌جزیره‌فارس‌بـا‌آهن‌داد‌و‌سـتد‌و‌خرید‌

یعنی‌ ایران‌ خاک‌ کیلومتری‌ ‌100 فاصله‌ در‌ فارسی‌ جزیره‌ ‌.1
جنوب‌غربی‌جزیره‌خارک‌قرارگرفته‌است‌و‌به‌قول‌ناوسروان‌فرخار،‌
یکی‌از‌افسران‌نیروی‌دریایی‌که‌مدتی‌در‌این‌جزیره‌به‌سر‌برده‌است‌
طول‌آن‌درحدود‌هشت‌کیلومتر‌وعرض‌آن‌نیز‌در‌حدود‌چهار‌کیلومتر‌

است‌)اسدی،‌14‌:1385(.‌
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و‌فـروش‌می‌کننـد؛‌همچنـان‌کـه‌همة‌مـردم،‌بـا‌زر‌معامله‌

می‌کننـد.‌بـه‌سـبب‌بسـیاری‌طـلا‌نـزد‌آنـان،‌قلاده‌هـای‌

سـگان‌و‌زنجیرهـای‌چهارپایانشـان‌را‌همه‌از‌طلا‌درسـت‌

می‌کننـد.‌آهـن‌را‌از‌طـلا‌ارزنده‌تـر‌و‌گران‌تـر‌می‌داننـد‌

همچنـان‌کـه‌مـردم‌غانـه‌قصدیـر‌را‌دوسـت‌دارنـد‌و‌بـر‌

طلایـش‌ترجیح‌می‌دهنـد.‌مردمان‌حبشـه‌علیـا،‌روی‌را‌بر‌

نقـره‌برمی‌گزیننـد‌و‌خـود‌را‌بدان‌زیـور‌می‌دهنـد‌و‌از‌طلا‌

و‌نقـره‌اسـتفاده‌نمی‌کنند«‌)همـان:‌261(.

معصومـی‌بـه‌ذکـر‌روایتـی‌بدیـن‌مضمون‌می‌پـردازد‌

کـه‌در‌آن‌تاریـخ‌)زمان‌آل‌بویـه(‌در‌سـیراف‌ناخدائی‌بود‌

قیصـر‌نام‌کـه‌مردی‌کـم‌‌بضاعت‌ولـی‌قانع‌بـود.‌از‌قیصر‌

سـه‌پسـر‌مانـد،‌نام‌پسـر‌بـزرگ‌قیس‌بـود.‌قیـس‌جوانی‌

اسـرافکار‌بـود.‌برادران‌در‌انـدک‌مدتی‌میراث‌پـدر‌بر‌باد‌

دادنـد‌و‌بـا‌گروهـی‌از‌اوبـاش‌هم‌نشـین‌شـدند‌و‌در‌زمرة‌

دزدان‌دریایـی‌درآمدنـد.‌امـا‌روزگار‌بـا‌قیس‌نسـاخت‌و‌

مجبـور‌شـد‌جلای‌وطـن‌کنـد.‌اسـباب‌ماهیگیـری‌فراهم‌

سـاخت‌و‌بـا‌بـرادران‌بـه‌جزیـره‌ای‌کـه‌بعدهـا‌به‌نـام‌او‌

موسـوم‌گشـت،‌نقـل‌مـکان‌کـرد‌و‌خانه‌پـدری‌بـه‌مادر‌

گذاشـت‌در‌آنجـا‌بـا‌یارانش‌چند‌سـایبان‌سـاختند‌که‌روز‌

از‌تابـش‌آفتـاب‌بـه‌آن‌پنـاه‌برنـد‌و‌شـب‌در‌آن‌سـر‌بر‌

بالیـن‌نهنـد‌و‌معـاش‌از‌ماهیگیـری‌می‌کردنـد‌)معصومـی،‌

12‌:1374(.‌البتـه‌طبـق‌ایـن‌داسـتان‌بـه‌نظـر‌می‌رسـد‌که‌

دزدان‌دریایـی‌از‌خـود‌مـردم‌کیـش‌بوده‌انـد.‌اصطخـری‌

اشـاره‌ای‌بـه‌این‌امر‌نـدارد.

در‌کتـاب‌عجایـب هنـد نیـز‌راجـع‌بـه‌دزدی‌دریایـی‌

در‌خلیج‌فـارس‌اشـاره‌شـده‌اسـت؛‌چنانچـه‌آمـده‌اسـت:‌

»اسـمیعیلویه‌ناخـدا‌می‌گفت:‌در‌مسـافرتی‌که‌به‌سـال‌‌317

].‌ق[‌از‌کلـه‌بـه‌عمـان‌می‌کـردم‌چند‌حادثه‌بـزرگ‌در‌یک‌

سـفر‌برای‌مـن‌پیش‌آمـد‌کـه‌بـرای‌هیچ‌یـک‌از‌ناخدایان‌

قبـل‌از‌من‌چنیـن‌حوادثی‌در‌یک‌سـفر‌رخ‌نداده‌اسـت.‌از‌

کلـه‌که‌حرکت‌کـردم‌در‌راه‌بـا‌هفتاد‌کشـتی‌دزدان‌دریایی‌

برخـورد‌نمـودم‌و‌سـه‌روز‌متوالـی‌بـا‌آنها‌جنگیـدم،‌چند‌

کشـتی‌آنـان‌را‌به‌آتش‌کشـیدم‌و‌چندیـن‌نفـر‌از‌دزدان‌را‌

بـه‌هلاکت‌رسـاندم‌تا‌خـود‌را‌از‌آن‌خطر‌نجـات‌دادم‌و‌راه‌

خـود‌را‌پیش‌گرفتـم.«‌)رامهرمـزی،‌105‌-104‌:1348(

لاذ

بـه‌نوشـته‌یاقـوت‌ایـن‌جزیـره‌بیـن‌سـیراف‌و‌کیش‌

قـرار‌دارد‌)یاقوت‌حمـوی،‌1380،‌ج440‌:1(‌لاذ‌همان‌لار‌

اسـت‌که‌ابوالفـداء‌درباره‌آن‌چنین‌می‌نویسـد‌کـه‌جزیرة‌

لار‌در‌دریـای‌فـارس‌بـه‌لام‌و‌الف‌و‌راء‌بی‌نقطـه‌)اللباب(‌

از‌جزایـر‌دریای‌فارس‌اسـت‌)ابوالفـداء،‌425‌-424‌:1349(.

ابرون

ایـن‌جزیـره‌زیاد‌مشـهور‌نیسـت‌امـا‌مسـتوفی‌به‌آن‌

اشـاره‌دارد:‌»جزیـره‌ای‌اسـت‌یـک‌فرسـنگ‌در‌یـک‌

فرسـنگ‌و‌درو‌زرع‌و‌نخل‌اسـت«‌)حمدالله‌مسـتوفی،‌1336:‌

165(.‌ایـن‌جزیـره‌یـک‌فرسـخ‌در‌یـک‌فرسـخ‌اسـت‌

کـه‌در‌آن‌زراعـت‌انجـام‌شـده‌و‌دارای‌نخلسـتان‌اسـت‌

)ابن‌خردادبـه،‌46‌:1370(.‌ادریسـی‌هـم‌دربـارة‌آن‌چنیـن‌

روایـت‌می‌کنـد‌که‌جزیـرة‌ابرون‌جـزو‌بلاد‌کرمان‌اسـت‌

)ادریسـی،‌1366،‌ج151‌:1(.‌ابرون‌بی‌شـک‌همـان‌هندورابی‌

کنونـی،‌نزدیک‌جزیره‌کیش‌اسـت‌)لسـترنج،‌282‌:1337(.

ابر کافان

ایـن‌جزیـره‌نیز‌زیـاد‌نامدار‌نیسـت‌ولی‌بـا‌این‌وجود‌

تنهـا‌مسـتوفی‌از‌آن‌نـام‌می‌بـرد،‌چنانچه‌وی‌اشـاره‌دارد‌

کـه‌ابرکافـان‌جزیـره‌ای‌اسـت‌هشـت‌فرسـنگ‌در‌سـه‌

فرسـنگ،‌مـردم‌آنجا‌بیشـتر‌شـریر‌و‌دزد‌باشـند‌)حمدالله‌

مسـتوفی،‌166‌-165‌:1336(.

لاوان

لاوان‌یکـی‌دیگـر‌از‌جزایـر‌خلیج‌فـارس‌اسـت‌که‌با‌

جزیره‌خـارک‌‌80فرسـخ‌فاصلـه‌دارد.‌ابن‌خردادبه‌درباره‌
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آن‌چنین‌اشـاره‌دارد:‌

»و آن جزیره ایسـت که دو فرسـخ در دو فرسخ است، در 

آن زراعت و نخلستان اسـت« )ابن خردادبه، 1370: 46(. 

در‌واقـع‌لاوان‌کـه‌الان‌یـا‌ولان‌هم‌خوانده‌می‌شـود‌به‌

احتمـال‌قوی‌همان‌جزیرة‌شـیخ‌شـعیب‌در‌غـرب‌جزیره‌

کیش‌است‌)لسـترنج،‌282‌:1337(.

نتیجه گیری 

جغرافی‌دانـان‌ دیـدگاه‌ از‌ و‌ تاریخـی‌ جغرافیـای‌ در‌

مسـلمان،‌سـرزمین‌های‌اسـلامی‌بـه‌‌ویـژه‌دریاهایـی‌کـه‌

در‌ایـن‌قلمـرو‌واقـع‌شـده‌اند‌اهمیـت‌بسـیاری‌دارنـد.‌بـا‌

توجـه‌بـه‌اهمیـت‌محـل‌سـکونت‌انسـان‌در‌ایـن‌متـون،‌

جغرافی‌دانـان‌بـه‌دریاهـا‌و‌جزایـری‌کـه‌محـل‌سـکونت‌

بودند،‌نگـرش‌ویژه‌ای‌داشـتند.‌جزایر‌واقـع‌در‌خلیج‌فارس‌

از‌جملـه‌جزایر‌مشـهوری‌هسـتند‌که‌همـواره‌مورد‌اشـاره‌

ایـن‌جغرافی‌دانان‌قـرار‌گرفته‌بـود.‌جزایری‌ماننـد‌خارک،‌

کیـش،‌بحریـن‌)اوال(،‌لافـت‌و‌دیگر‌جزایری‌کـه‌در‌طول‌

تاریـخ‌محـل‌توجـه‌بـوده‌و‌حکومت‌هـای‌ایرانی‌بـر‌آنها‌

می‌کردنـد. حکمرانـی‌

ایـن‌مقالـه‌بـا‌بررسـی‌برخـی‌از‌مهم‌تریـن‌جزایـر‌

خلیج‌فـارس‌در‌متـون‌جغرافیایـی‌جغرافی‌دانان‌مسـلمانی‌

همچـون‌حمدالله‌مسـتوفی،‌حافـظ‌ابرو،‌انصاری‌دمشـقی،‌

ابولفداء،‌مسـعودی،‌اصطخـری،‌ابن‌خردادبـه،‌ابن‌بکران،‌

فسـایی،‌رامهرمـزی‌و‌غیـره‌بـه‌اهمیـت‌ایـن‌جزایـر‌از‌

منظـر‌جغرافی‌دانـان‌پرداختـه‌اسـت.‌از‌جملـه‌اشـارات‌

ارزشـمندی‌کـه‌در‌این‌متـون‌به‌این‌جزایر‌شـده‌اسـت،‌

می‌تـوان‌ایـن‌مـوارد‌را‌نـام‌برد؛‌خـارک‌معـدن‌مروارید‌

بـوده‌و‌مسـجد‌جامـع‌بزرگـی‌داشـته،‌کیـش‌آبـادان‌و‌

مسـکون‌بوده‌و‌بوسـتان‌های‌فراوان‌داشـته‌و‌متاع‌هند‌را‌

از‌آن‌جزیـره‌بـه‌ولایت‌هنـد‌می‌بردند.‌بحریـن‌روبروی‌

سـرزمین‌پارس‌قرار‌گرفتـه‌و‌دارای‌آبادی‌های‌بسـیاری‌

بـود‌و‌اوال‌کـه‌جانـوری‌دریایـی‌بـوده‌و‌در‌کناره‌هـای‌

ایـن‌جزیره‌بسـیار‌یافـت‌می‌شـد.‌لافـت‌دارای‌موقعیت‌

ممتـازی‌میان‌عمـان‌و‌بحرین‌بـود.‌هرمز‌واقـع‌در‌تنگه‌

هرمـز‌همیشـه‌از‌موقعیـت‌راهبـردی‌ویـژه‌ای‌برخوردار‌

بـوده‌و‌جـای‌آبادانـی‌بوده‌و‌نخل‌بسـیاری‌داشـت.‌
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